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هرچند که بدين .  بيرونی شداعلام" برای ايجاد تشکل کارگریکميته هماهنگی "بعد از اينکه اين نوشته را من تمام کردم 

 پرداخت، ولی بايد گفت که جدا از نگرش راديکال حاکم بر نظرات ابراز شده امر بايستی در فرصتی لازم و کافی
تاکنونی تشکيل دهندگان اين کميته، و آن محتوائی که در اعلاميه اوليه اعلام بيرونی اين کميته که دال بر خواست ايجاد 

 ميباشد، يا بدون اجازه مقامات و منبعث از خواست کارگران و تحقق اين حق از جانب کارگرانتشکل چه با اجازه و 
عملی حرکت اين کميته مبنی بر تصميم برای ايجاد تشکل برای کارگران، در واقع تفاوت چندانی با کميته و نتيجه  محتوا

 ام که چرا اصولاً چنين نگرشی را درست نميدانم من در نوشته کنونی منظور نظرم را توضيح داده ام و گفته. قبلی ندارد
اگر از وظيفه ای در رابطه با عنصر آگاه حرف ميزنيم اين وظيفه کدام ميتواند باشد و اگر و سعی کرده ام روشن کنم که 

از ررفته است و قادر نيست قدمی فراتاين عنصر آگاه خود را وقف جنبش خودبخودی نمايد، اولاً ازراديکاليسم فاصله گ
 نقض نموده  از طريق اقدام برای آنها برای ايحاد تشکل راماهيت بردارد و بعد هم استقلال حرکت خودبخودی کارگری

  .است
***********                                                               

نه که بعداً بر آن تأکيد گرديد، خواست در نوشته قبلی راجع به مسئله طومار درخواست ايجاد تشکل کارگری و يا آنگو
برطرف کردن موانع تشکل يابی از طرف ارگانهای دولتی، من به تفکر راست و رفرميستی حاکم بر اين کميته اشاره 
کردم و سعی کردم روشن کنم که چرا در چنين موقعيتی طرح و درخواست و اقدام برای چنين تشکلاتی و شيوه ای که 

که بيشتر کارگران بکار گرفته شده است راست است و نه تنها کمکی به طبقه کارگر ايران نميکند بلاز طرف اين کميته 
  .را متوهم ميکند

ضد سرمايه جهت بايد  کارگری، اول توضيح اينکه چرا تشکلات چند موضوع به پردازمدر اينجا من سعی ميکنم به 
بقه صورت ميگيرد و يا بايد ل از کليه جريانات خارج از ط و بعد هم چرا سازماندهی چنين تشکلاتی مستقشته باشنددا

زيرا بنظر من بنابر  .بگيرد، علاوه بر آن وظيفه سوسياليستها در قبال طبقه کارگر و مبارزات جاری کارگری چيست
م شود که خواهد شد و ميتواند بدانجا ختنه اين تشکل جهت ضد سرمايه پيدا ميکند و نه اين استقلال تأمين ترکيب کميته 

 از بالای سر کارگران برای آنان تشکل سازی کنند و بنوعی اراده خود را بر طبقه تحميل نمايند و اين اراده عده ای
علاوه بر آن با توجه به ادعای برخی از اعضای اين کميته آنان رسالتی غير . گرائی را بحساب طبقه بگذارند
  .سوسياليستی بعهده گرفته اند

آنها ظاهراً ميخواهند . ز اين کميته سئوال نمود که چه وظيفه ای برای خود در اين رابطه قرار داده استبنابراين بايد ا
موانع تشکل يابی را برطرف کنند، که در نهايت برای کارگران تشکل بسازند و ظاهراً از هيچ نوع تشکلی هم صحبت 

آينده خواهد بود، چرا که ترين مشخصه اين تشکل درو اين مهمنشده است، ولی اين تشکل بهرحال بايستی قانونی باشد 
چنين تشکلی بهيچوجه نميتواند . يعنی وزارت کار و سازمان جهانی کار روی آورده اند آنها به دو ارگان نماينده سرمايه،

د و چون در عرف سرمايه داری نهايتاً چنين تشکلی برای کارگران برسميت شناخته ميشو. چيزی فراتر از سنديکا باشد
 از تشکل ديگری حرف زد، هرچند که اين کميته اصرار بر اين دارد که تعيين تکليف برای پس نميتوان. نه بيشتر

  . کارگران نکرده است
پس عده ای که خود را فعال کارگری ميدانند و تعداد زيادی از آنان خود را جزو نيروهای چپ قلمداد ميکنند، دور هم 

 ديگر که خود را سنديکاليست مينامند و در کوشش های قبلی خود برای ايجاد سنديکا از جمع شده اند و همراه عده ای
   .بسازند) بخوان سنديکا( برای کارگران تشکل  ميخواهند ری قرارگرفته و شکست خورده اند،طرف رژيم مورد بی مه

بايد گفت که  ، برگرديميممی شناسگر بعنوان دوره خيانت به طبقه کار آنرااگر به تجربه حزب توده، که همه متفق القول 
اين کميته چندين قدم به عقب برگشته است، زيرا حزب توده سنديکا ها را ساخت و يا سنديکا های موجود را تصرف 

اين راه را طی کنند ولی با مجوز  حالا بعد از گذشت بيشتر از پنجاه سال عده ای ميخواهند.  و سپس به ثبت رساندنمود
  .ازمان جهانی کارو سوزارت کار 

صر آگاه چيست، بعنوان ه کنيم و سئوال کنيم که وظيفه عنحال برگرديم و از زاويه گرايش سوسياليستی يه قضيه نگا
  .سوسياليست ما چه ميتوانيم بکنيم تا سزاوار چنين پسوندی باشيم

جودی کارگری را سازماندهی در درجه اول بايد گفت که تشکل سازی از نوعی که ميخواهد مبارزات خودبخودی و يا و
عموماً بمحض . زاب خاص خود متشکل هستند، نيستکند وظيفه سوسياليست ها که حتماً هم در گروهها و سازمان و اح

ممنوع کردن نيروهای چپ از ورود به وارد اين پليميک ميشوند که منظوراينکه چنين موضوعی طرح ميشود، بعضاً 
که بايد گفت هيچ سوسياليستی . سپردن اينگونه مبارزات به نيروهای راست استمبارزات خودبخودی کارگران است و 

ولی قصد از اين شرکت علاوه . نميتواند خود را سوسياليست بنامد، بدون آنکه در اين مبارزات بصورت فعال شرکت کند
تيک ـ آن آگاهی ايکه برآنکه در جهت برآوردن همان خواسته های روزمره کارگران است، سعی در بردن آگاهی دمکرا

در بين از کارگران باشد ـ ميتواند در وسيع ترين بخشهای طبقه گسترش يابد، يعنی در برگيرنده توده هرچه وسيع تری 



، مبارزه نظری وسيع با گرايشات راست که از جانب رفرميستها بدرون طبقه منتقل ميشود و کارگران را آلوده کارگران
ازی ميکند، توضيح اينکه اين مبارزات کارگری نميتواند محدود به برخی خواسته های به گرايشات و تفکرات بورژو

اقتصادی و ويژه محيط کار شود، توضيح اينکه کارگران تنها کارگر نيستند و بعنوان يک شهروند الزاماً مشکلات 
 رفرميستها را افشا کنند که ديگری نيز دارند و بايستی بدين مشکلات دسته جمعی برخورد کنند و بدينوسيله اين تفکر

 از محيط اجتماع بکنند،  فقط بعنوان کارگر بدانان برخورد نمايند و بدينوسيلهاتميزه کنند ورا ميخواهند کارگران 
همچنانکه در تمام کشورهای سرمايه داری انجام داده اند و نهايتاً اين تفکيک را انجام دهند که مسائل اقتصادی و مربوط 

در سنديکا حل شود و کارگران مسائل سياسی خود را در احزاب ديگر که حتماً تحت رهبری ديگران است به محيط کار 
پيشبرد . توضيح اينکه مبارزات کارگری را نميتوان از هم تفکيک کرد و برای آن درجه و مرحله قائل شد. دنبال کنند

روشن نمود و نشان داد که اين دولت  طبقه حاکم سياست ها و حرکات دولت را بعنوان نماينده و اينکهمبارزه سياسی 
فع سرمايه داری را دنبال ميکند ندارد و تنها منا" مردم"بعنوان يک ارگان طبقاتی برخلاف تبليغات جاری هيچ ربطی به 

اين محدوده کار سوسياليست .  برای درگير شدن در مبارزات اجتماعیکارگرانسازماندهی سوسياليستی  علاوه برآن و
است و اگر در مبارزات خودبخودی کارگران شرکت ميکنند بدين منظور است و نه با قصد سازماندهی تشکلات ها 

رسوب خواهند کرد و فراتر از ماهيت سرمايه داری نخواهند " مرحله"خودبخودی کارگران، چون در آنصورت در اين 
 .رفت

ه بعد من آنرا حرکت وجودی طبقه مينامم، زيرا اين  که از اين بز حرکت خودبخودی طبقه حرف ميزنيم ـما وقتی که ا
 خود و در پروسه زندگی اش ميرسد و احتياج به هيچ تحريک، ،نوع مبارزه وجودی طبقه است و طبقه کارگر بدين امر

ک و يا آگاهی از بيرون ندارد ـ منظورمان آن حرکتی است که کارگران خود با توجه به آگاهی درخود و تجربياتی که کم
اين مبارزات در طول تاريخ جنبش کارگری . ر طول زندگی و مبارزه کارگری اشان کسب کرده اند انجام ميدهندد

جهانی تغييرات بسياری نموده است و از شکلهای فردی، گروهی، واحدی تا حد طبقه ای رشد نموده است که بدان 
، احتياج بهيچ نوع  آگاهی در خود طبقه استوتحربه اين مبارزات چون متکی بر. بعنوان جنبش طبقه برخورد ميکنيم

 از نوع تاکتيک هائی که کارگران در اين مبارزه بکار ميبرند ، و در نتيجه کل حرکتداردآگاهی و تحريک از بيرون ن
     .تا سازماندهی تشکل آن بر عهده خود کارگران است و خود از عهده آن بر ميايند

ن داده است که خود قادر به انجام اين مبارزه است و دقيقاً آنجائی در اين مبارزه طبقه کارگر در سطح جهانی تابحال نشا
 و  دخالت کرده اند سازماندهی تشکلات اشان امر است که ديگران و از بيرون دردچار مشکل گرديده و شکست خورده

ل هژمونی سياسی و برنامه ای برای آنان تشکل درست نموده اند، زيرا اين تشکل سازی اولاً در درجه اول بخاطر اعما
بدينوسيله کارگران و مبارزات اشان تبديل به زائده ای از حرکت اين جريان و گروه مربوطه بوده است و از سوی ديگر 

ولی بهرحال روشن است که چنين نقطه نظراتی در . صرفنظر از اينکه اين جريان چه ديدگاهی داشته باشد، ه استشد
در بعد ايران تجربه تاکنونی .  استبهره برداری از انرژی حرکت وجودی طبقه فقط بخاطر سنت مارکسی نمی گنجند و

  .بما نشان داده است که چنين بهره برداری هائی به نفع کارگران ميتوانند نباشندو بين المللی 
فکار سوسياليستی بحث اينجا نه بر سر غير سياسی کردن کارگران است و نه اينکه قصد جلوگيری از رسوخ ابنابراين 

  .من از دو زاويه اينگونه دخالت کردن ها را نادرست ميدانم. بدرون طبقه است
طبقه حرف ) خودبخودی(از جهتی اينگونه سازماندهی را مختص طبقه ميدانم و فکر ميکنم که اگر ما از مبارزه وجودی 

هيچکس نميتواند به .  برسميت بشناسيم طبقه هم بايد اين استقلال را در رابطه با سازماندهی اين تشکل از جانبميزنيم 
طبقه مبارزه وجودی اش را بياموزد، هيچکس نميتواند به کارگران بگويد که چگونه اعتصاب کنند و يا در چه زمانی 

اين مبارزه را خود . برای کمی دستمزد و يا هر امر ديگری اعتصاب کنندبايستی کم کاری کنند و يا به خيابان بريزند و 
اگر اين امری بديهی به نظر ميرسد . کارگران انجام ميدهند و شيوه های آنرا در پروسه زندگی مبارزاتی خود ميآموزند

که کارگران بايستی در اينگونه مسائل استقلال داشته باشند، بايستی بپذيريم که سازماندهی اينگونه مبارزات را نيز بعهده 
شايد باشند کسانی و يا نگرشی که فکر .  انجام دهندد ميتوانند اين سازماندهی ران خوزيرا کارگرا. خود کارگران بگذاريم

ميکند طبقه قادر است که اينگونه مبارزات را خود انجام دهد، ولی نميتواند تشکلی را که سازمانده اينگونه مبارزات 
  . است خود بسازد و بايستی برای او و از بيرون ساخته شود

د که اصولاً قادر بفکر کردن نيستند ناولاً طبقه را متشکل از افرادی ميدا. نه فکری بنا شده استبر دو زميچنين نگرشی 
از بيرون نقش بسيار بزرگی برای عنصر آگاهی علاوه برآن و صرفاً تريديونيونی ميدانند يا نهايتاً آگاهی طبقه را آگاهی 

 عمل ، است، مبنی بر سازماندهی سوسياليستی طبقهشانعهده ار و دوماً اينکه در رابطه با وظيفه ای که باستقائل 
ـ دخالت  به ساده ترين و نزديکترين راه نميآيند و بدين خاطر از عهده آن بر رتيکه چنين نشان ميدهد که ميکنند، بصون

 و کارگران خودبخودی مبارزاتدر شرکت  بايعنی فقط و صرفاًمی پردازند، در سازماندهی مبارزات روزمره طبقه ـ  
  .بگذارند اين را بحساب مبارزه سوسياليستی ميخواهند   آنبرای اعمال نظر بر آن تشکيلاتی تصرف

همواره چون کارگر نگاه دارند، جرياناتی را  کارگران ،اگر سنديکاليستها و رفرميستها ميخواهند با تثبيت ماهيت نظام
يخواهند کارگران را در حد تجربيات و آگاهی نيز که بقصد تصرف تشکلات خودبخودی کارگری خيز بر ميدارند، م

آنها نگاه دارند و بدينوسيله توده کارگران را باز هم چون کارگرحول و حوش خود بعنوان عضو و سمپات نگاه درخود 



من در ادامه سعی ميکنم اين مسائل . چند شعارهای دهن پرکنی هم بدهد يک است هر سوسيال دمکراتدارند اين نگرشی
     . توضيح دهمرا بيشتر 

 در رابطه با مبارزه وجودی طبقه بعضاً بدين استدلال ميپردازند که اکنون قبل از آن بايستی تذکری را بدهم و آن اينکهً
 ديپلم دبيرستان ميدانند و از اين  راطبقه کارگر از سطح سواد بالائی برخوردار است و سطح متوسط  سواد کارگران

کنند که کارگران طبقه را بعهده خود گيرند گوشزد عی دارند رهبری مبارزات وجودی طريق ميخواهند به کسانيکه س
در اينکه سطح سواد و آموزش کارگران نسبت به مثلاً . خود قادرند که اينکار را بکنند و احتياج به کمک آنها ندارند

وجودی ران را در امر مبارزه دوره اوليه حزب کمونيست ايران، که رهبری اين حزب ميخواست کليه کارکردهای کارگ
د، برای آنها انجام دهد، ناز جمله حتی نوع مبارزه ای که کارگران ميبايستی برای تأمين حقوق و دستمزد خود انجام ده

بسيار بالاتر رفته است و بقول اين رفقا در نسبت هائی ميتوان گفت که حتی متوسط سطح سواد کارگران ديپلم متوسطه 
 توجه نميکنند که اگر اين نوع سواد ميتواند در تشخيص مسائل به کارگران کمک کند، تمام ای اين رفقول. دبيرستان است

 است و کارگران آنذاتی  و کار و سرمايه رابطهاين مبارزه حاصل . آن چيزی نيست که کارگران را به مبارزه ميکشاند
قانونمندی های اين مبارزه را هم در پروسه . هند زدسواد داشته باشند و چه نداشته باشند به اين مبارزه دست خواچه 

اين . همين مبارزه خود کشف ميکنند، نوع سازماندهی آنرا بر مبنای شرايط مبارزه تعيين ميکنند و به آن ميپردازند
ئل ما ميتوانيم حتی برای آن جنبه خصلتی قا. مبارزه برای کارگران جنبه وجودی دارد و امری بيرونی و اکتسابی نيست

اين در خصلت کارگران است که مبارزه ميکنند و برای اين خصلت آگاهی از بيرون نياز ندارند که حتی بخواهيم . شويم
و بدين خاطر من از اين مبارزه بعنوان مبارزه وجودی طبقه . سواد درسی کارگران را بعنوان عدم نياز آنان استدلال کنيم

  . تکارگر نام ميبرم، چون امر وجودی طبقه اس
چرا تشکلات طبقاتی طبقه کارگر، که در اينجا منظور نظر ما تشکلات سازمانده مبارزات روزمره طبقه است، ضد 

غير اينصورت همواره در تحت تسلط سرمايه داری خواهد ماند و حتماً در جهت ه است و يا بايستی باشد، زيرا درسرماي
  .تشکلات ميتواند و بايد ضد سرمايه باشدو اما چرا اينگونه . آن سازماندهی و پيش خواهد رفت

اين برداشت ميشود که اين خواسته ها محدود به محيط کار عموماً وقتی ما از خواسته های روزمره طبقه حرف ميزنيم 
ميشود و عموماً از اموری چون حقوق و لباس کار و محيط توليد و کليه مسائلی که به محيط کار مربوط ميشود حرف 

ه مسائلی که در قراردادهای دسته جمعی که از طرف اتحاديه های کارگری اروپائی و باصطلاح از جانب ب. زده ميشود
و کارگران را بوسيله اين کارگران با کارفرما ها بسته ميشود، نگاه کنيد تماماً مربوط بدينگونه مسائل و مشکلات است 

رگران هيچگونه ربطی به مسائل ديگر ندارند و فقط درست مثل اينکه کا.  محصور به محيط کار نموده اندقراردادها
 سعی ميشود هرگونه ارتباط بين دستمزد کارگران و بالا هحتی در اين رابط. بايستی به يک ريال و دو ريال خود بچسبند

 از دستمزد ها بزودی اينکه بالارفتن. و پائين رفتن ارزش پول رايج در جامعه فراموش شود و از آن حرف زده نشود
، خنثی شده و کارگران حتی نسبت به دن ارزش پول از طريق بالا بردن ارزش کالاهاروجانب سرمايه داری با پائين آ

دوره قبل فقير تر نيز ميشوند، نه تنها مورد بحث اينگونه قراردادها قرار نميگيرد، بلکه امکان بحث آن از جانب رهبری 
  .سنديکا برای کارگران از بين ميرود

  .واسته های روزمره کارگران و در نتيجه مبارزات روزمره کارگران واقعاً بهمين مختصر محدود ميشودولی آيا خ
سيستم توليدی سرمايه در آوريم، بصورتيکه هيچ مهره های مجرد پيچ و  اتميزه کنيم و بعنوان ما کارگران را بله، اگر 

رگران نهايتاً حق دارند راجع به دستمزد خود حرف ه نداشته باشند، بله در اينصورت کاعربطی به ديگر بخشهای جام
ولی آيا کارگران اينچنين موجودات اتميزه ای هستند، که سرمايه داری ميخواهد آنرا به همه القاء . زنند و نه چيز ديگر

  . کند
بعنوان مرد يا زن کارگر کيست؟ آيا او کسی جز . به جامعه برگرديم و از نزديک قضيه را مورد کنکاش قرار دهيم

نيز منتقل ميشود و او را نيز و همسرش  در جامعه مردسالار سرمايه داری بدو زنان، کسيکه تمام مشکلات همسر است
آيا او کسی جز پدر و مادر است پدر و مادری که مسئول تحصيلات و کليه امور . به مبارزه بر عليه نظم موجود ميکشد

تم بدين فرزندان منتقل ميشود، بدانها هم بار ميشود و لاتی که از جانب سيس و کليه ناروائی ها و مشکهستندفرزندان خود 
آيا اگر اين فرزندان در رابطه با مسائل تحصيلی دچار مشکل شوند، به . با سيستم ميکشاند را هم به تقابل الزاماً آنها

کت کنند، آيا اين مسائل به کثافات تحميلی از جانب جامعه سرمايه داری آلوده شوند، در مبارزات جاری جامعه شر
در حال حاضر که تعداد کثيری از کارگران بواسطه پائين  .خانواده منتقل نخواهد شد و تبديل به مسئله کارگر نخواهد شد

از اينطريق وارد درگيری با عوامل و بودن دستمزد در عين کار در واحدهای توليدی به کارهای ديگری ميپردازند 
و اگر . ار آنرا هرروزه در جرايد ميخوانيم، آيا کارگران را به درگيری با سيستم نميکشاندحاکميت ميشوند که اخب

بصورت کلی کارگران را بعنوان شهروندان اين جامعه در نظر بگيريم، چگونه ميتوانيم کارگران را جدا از خفقان حاکم 
نيم و فقط کارگران را محصور در چارديوار که بر ذره ذره مسائل جامعه و فردفرد جامعه تاثير ميگذارد، منفک فرض ک

اينگونه مشکلات محيط کار در نظر بگيريم و فرض را بر اين بگذاريم که کارگران فقط بايد به اين مسائل به پردازند و 
آيا عدم وجود آزادی های دمکراتيک مثل آزادی بيان، . در مقابل آن موضع نداشته باشندرا مسائل خود ندانند و 

.  دين و عقيده و الخ به بخش خاصی از جامعه مربوط ميشود و کارگران را در بر نميگيرد و مسئله آنها نيستمطبوعات،
پرواضح است که کارگران درگير در اين مسائل هستند و از اين زاويه در تقابل با عوامل حاکميت و در نتيجه سرمايه 



در آن وارد ميشوند بهيچوجه بمعنی مبارزه آگاهانه ارگران ولی اين درگير شدن و مبارزه ای که ک. داری کشيده ميشوند
برعليه سرمايه نيست و برای ورود به چنين مبارزه ای کارگران محتاج به سازماندهی و آگاهی ای هستند که ناظر و 

 شرکت راهبر بر اين مبارزه باشد و من قصدم از بيان اين مطلب اشاره بدين امر است که کارگران بهرحال چه از طريق
اشان در توليد و چه از طريق شهروند بودنشان ضد سرمايه هستند و اين خصيصه را بمبارزات جاری هرروزه اشان 

    .  نيز منتقل ميکنند
اتميزه کردن کارگران الزاماً بدين ختم ميشود که ارگانهای طبقاتی او هم اتميزه ميشود و مجرد نگاه کرده ميشود و اين 

ی چون زائده های ميستی نيست، بلکه بسياری چپ ها نيز که به کارگران و ارگانهای کارگرمختص تفکرراست و رفر
دسته بندی کند و به مشکلات اقتصادی، را زيرا هرآنکه بخواهد مسائل کارگران .  چنين ديدگاهی دارندخود نگاه ميکنند،

مبارزات سوسياليستی . ته تعلق خواهد داشتبدين دس و گروهی و بعد هم اجتماعی و عمومی تقسيم نمايد، الزاماً "صنفی"
اين مبارزات در هماهنگی . را نميتوان از مبارزات وجودی کارگران جدا کرد و برای آنها پروسه های جداگانه قائل شد

  .باشد باين امرداشته با يکديگر انجام ميشود و پرواضح است که اين بستگی بدين دارد که عنصر آگاه چگونه ديدی نسبت
  . ه دهيد مطلب را در اينجا کمی بيشتر توضيح دهيماجاز

ديدگاهی که ميخواهد مشکلات باصطلاح صنفی کارگران را در چارچوب سنديکا و اتجاديه و حتی شورا مورد حل و 
فصل قرار دهد و به سوسياليسم در پروسه ديگری و مثلاً بعد از انقلاب به پردازد، که از آن طريق مشکلات اساسی 

 بما ميگويد که بايستی اين دسته بندی را انجام دهيم الان کارگران بعنوان عناصر جامعه  در واقع دارد،شودطبقه حل 
 خود به پردازند و سپس در آينده و پس از انقلاب قادرند اقتصادی و "صنفی"سرمايه داری حداکثر قادرند به مشکلات 

 خودبخودی و مبارزه سوسياليستی حاصل مرحله ای ديدن اين تفکيک مبارزه باصطلاح. بديگر مشکلاتشان به پردازند
   .همواره در چارچوب نظام درجا زنيم و از اين ماهيت فراتر نرويممبارزه است و باعث خواهد شد که ما 

کارگران بعنوان عناصر همين جامعه تنها کارگر نيستند آنها بعنوان يک شهروند درعين حال درگير کليه مشکلات 
ه هستند و در نتيجه در کليت مبارزه درگير در جامعه شرکت ميکنند و درنتيجه با کليت نظام درگير موجود در جامع

مبارزات کارگران سمت و سوی مجرد ندارد، اين مبارزه کلی و در تقابل با سيستم است و چون در کليت . ميشوند
علاوه بر آن چون نميتوان کليت مبارزه طبقاتی را از . ند از آن تفکيک شودنميتوامبارزه جاری در جامعه ادغام ميشود 

مبارزه خودبخودی کارگری، آنچنانکه کسانی که . هم تفکيک نمود اين مبارزه در هماهنگی با يکديگر پيش خواهد رفت
ی نميبرد و صرفاً ميتواند راه بجائ) اتميزه شده( بدان مينگرند، با شعوری کارگری ،ميخواهند کارگران را اتميزه کنند

دستمزد کارگران را تأمين نمايد که با تجربياتی که سرمايه داران در تقابل با اين مبارزات بدست آورده اند در نهايت 
 تعينی از مبارزه بسيار عقب افتاده و مربوط به اوايل نچني. امتيازات بدست آمده بطرق مختلف بازپس گرفته ميشود

کارگران مبارزه اشان شامل کليه مبارزات . است که ديگر محلی از اعراب در بين مبارزين ندارددوران سرمايه داری 
طبقات و اقشار تحت حاکميت ميشود و اين مبارزات را ميتواند و بايد دربر گيرد و از آنجا که کليت مشکلات بوجود آمده 

 و نميتواند از آن بخود ميگيردهت ضد سرمايه  الزاماً جاين مبارزاتحاصل وجود نظام سرمايه داری است در جامعه 
جدا نمودن اين مبارزات از يکديگر حاصل حاکميت تفکر و ديدگاهی خرده بورژوائی و سوسيال . تفکيک شود

            . دمکراتيک است که ره بجائی نميبرد جز در خدمت سرمايه و نظام حاکم
ان اشاره نمودم، اگر ما بخواهيم آگاهی کارگران را تحت چنين نامی و اما آگاهی تريدينيونيستی کارگران که در بالا بد

دسته بندی کنيم آنگاه که کارگران واکنش های ديگری حتی در مقابل رژيم از خود نشان ميدهند، دچار تعجب خواهيم شد 
 نوع آگاهی درخود کارگران اصلاً آگاهی اشان از. و مجبور به توجيهاتی خواهيم شد که ما را به تنگا خواهد انداخت

که قادر نيست از ماهيت فراتر رود و به ضرورت برسد و در نتيجه قادر نيست طرح تغيير جامعه را در اياست، آگاهی 
اين . اين آگاهی ميتواند سرمايه داری را مورد سئوال قرار دهد و از جنبه هائی آنرا به مصاف بخواند. خود داشته باشد

اين آگاهی سيستم موجود . ت گفته شود تماماً جنبه نفی طلبانه دارد و از جنبه اثباتی تهی استآگاهی بيشتر و شايد بهتر اس
بنابراين از اين ديدگاه کارگران ميتوانند مبارزات . را نفی ميکند بدون آنکه قادر باشد آنرا درشکل متعالی تری اثبات کند

زماندهی کنند و در نتيجه لزومی بدخالت بهرشکل عناصر و پيش برند و حتی سادهند ترتيب برمبنای اين آگاهی خود را 
اگر ما نميتوانيم اينگونه مبارزه را به همانگونه که در بالا اشاره شد، بنابراين  .بيرون از طبقه در اين مبارزات نيست

هم نميتوانيم از مبارزه کارگران آموزش دهيم و به آنها در اين رابطه کمک کنيم، در رابطه با تشکيل تشکل سازمانده آن 
همچنانکه اين مبارزه و نوع و شيوه و کليه جوانب آن بوسيله خود کارگران و برمبنای شرايط زمانی . بيرون اقدامی کنيم

  . و مکانی خود آنها و بوسيله خود آنها تعيين ميشود، سازماندهی تشکل آنهم توسط خود آنها صورت خواهد گرفت
دانش مبارزه طبقاتی ـ آن دانشی ه ادعای سوسياليست بودن ميکنند ميبايست قادر باشند و دوم اينکه اصولاً عناصر آگاه ک

که ناظر بر مبارزه طبقاتی آگاهانه برای نفی جامعه سرمايه داری و پيشبرد انقلاب سوسياليستی برای تغيير و تحول 
ن معنا که به مبارزات وجودی طبقه را در مبارزه آگاهانه پراتيک نمايند، بديـ است جامعه بسوی جامعه ای انسانی 

بعنوان بستر مبارزه آگاهانه برخورد نموده و همچنانکه فعالانه در آن شرکت ميکند بدان نه بعنوان مرحله ای از مبارزه 
 شود و ميتواند تعدادهرچه عمدتاً ميتواند از طريق تبليغ کسبزمينه ای برای ترکيب آگاهی ای که بعنوان که بلطبقاتی، 
و بدينوسيله . دن، برخورد نمايوجودی طبقه را کاناليزه و هدفدارنمايد طبقه را در بر گيرد و بدينوسيله مبارزه بيشتر

ند در هماهنگی با ديگر ابعاد مبارزه اسازماندهی نمايد که بعدی از مبارزه آگاهانه طبقاتی است که ميتومبارزه ای را 



تی طبقه کارگر را آماده نمايد و همانگونه که در بالا اشاره ه تحول طبقازمين) يعد سوسيال دمکراتيک و يعد سوسياليستی(
شد مبارزات کارگران اين گنجايش را دارد که در برگيرنده کليه مبارزات جاری در جامعه باشد و بنا بر اينکه کارگران 

  آن بعدیآگاهی دمکراتيک بنا برخصلت مبارزه جوئی اشان حاضر به پذيرش نظام موجود نيستند ترکيب اين مبارزه با 
 از مبارزه را ميسازد که نه تنها سرمايه داری را مورد سئوال قرار ميدهد، بلکه در ارتقاء خود به ابعاد )بعد دمکراتيک(

  .جامعه ای نوين خواهد بودبه ديگر زمينه ساز تحول جامعه 
هائی که تاکنون از جانب افراد اين کميته انجام و کليه مصاحبه اوليه اعلام وجود اين کميته وبيانيه ترکيب کميته  ولی 

شان ت مختلفی که عملاً بنابر پراتيک بما چيز ديگری را نشان ميدهد، اين ترکيب بما ميگويد که گرايشاشده است 
توضيح اينکه اصولاً سنديکاليست ها به سازماندهی  ( ندنتوانسته اند به امر سازماندهی سوسياليستی طبقه بپرداز

در اينجا جرياناتی است که خود را سوسياليست ن جز در شکل سنديکائی آن نظر ندارند، بنابراين منظور نظر من کارگرا
ترين راه برای سازماندهی طبقه روی آورده اند و آنرا در سازماندهی مبارزه وجودی  نزديکبه ساده ترين و  )مينامند

  .طبقه يافته اند
به امر بوده است که بعوض پرداختن به امر سازماندهی سوسياليستی طبقه اين عملکرد تاکنونی سوسيال دمکراسی 

سازماندهی طبقه در امور مبارزات روزمره اش پرداخته است و سعی نموده است که طبقه را با عمده کردن مبارزات 
دو دليل انجام اين امر ب. به ميدان بياوردخود اقتصادی اش در سطح نگاه دارد و بعنوان وسيله ای برای کسب قدرت 

يک اينکه اين کاری است ساده چون تمام راه را خود کارگران می پيمايند و اينان کافی است خود را . گرفته و ميگيرد
 اينکه نتايج اين مبارزه سريع بدست ميآيد و بخوبی ميتوان آنرا حاصل زحمات اين مآتش بيار معرکه نشان دهند و دو
کارگران را نه سازماندهی، بلکه دور و بر خود بعنوان سمپات نگاه داشت و در قهرمانان نشان داد و بدين وسيله 

در چنين مبارزه ای احتياج نيست . موقعيت مناسب بعنوان رأی دهنده در مبارزات پارلمانتاريستی از آنها استفاده نمود
نان سازماندهی شوند که جامعه را  آنها احتياج ندارند چ و سرمايه و راه چاره آن پی برند،کارگران به ريشه تضاد کار

دگرگون کنند و قدرت حاکمه را تصرف کنند، آنها احتياج ندارند به آنچنان آگاهی دست يابند که خود رأساً بتوانند مسائل 
 زيرا نه قرار است ، انقلاب و جامعه ظاهر شوندنها احتياج ندارند در کسوت رهبرانرا تجزيه و تحليل کنند، و بالاخره آ

بحث بر سر برخی رفرم هاست که آگاهی بدان توسط .  احتياج استد و نه چنين آگاهی و سازماندهی بی صورت گيرانقلا
 همه چيز درست ميشود، اگر طبقه چون ،اج ندارند غم آنرا بخورنديچنين رهبرانی صورت گرفته است و کارگران احت
يال دمکراسی شيوه شناخته شده ای است که بهمين اين شيوه سوس. بچه حرف گوش کنی بدنبال اين رهبران روان شود

  . مختصر بايد بدان قناعت نمود
در بحث هائی که اين مدت بعد از نقد اين ديدگاه صورت گرفته است بعضاً بدين امر اشاره ميشود که ترکيب کميته بسيار 

ل دمکراسی گرفته تا چپ  شود که از راست سوسياتصحيح که بايد ،گوناگون است از چپ چپ گرفته تا راست راست
 سئوال شود که کجا در سنت مارکسی ميتوان سراغ گرفت که چپ ها به سازماندهی مبارزات دوستانبايد از اين . آن

وجودی کارگران پرداخته اند و مگر جز آن بوده است که چپ اين سنت تمام نيرويش را بر سازماندهی سوسياليستی 
طبقاتی آگاهانه  مبارزه  بسترکار کرده است به آن بعنوانارزات روزمره کارگری مبطبقه گذاشته است و اگر در زمينه 

مبارزات برای نزديک شدن بيشتر به طبقه برای امر اين نگاه کرده است و پراتيک خود را بر آن بنا کرده است که از 
ين مبارزه قناعت کند و در دامان داشته است که بداين برحذر از سازماندهی سوسياليستی استفاده کند و همواره طبقه را 

 بما ميگويند که در زمانی که طبقه دوستانحالا اين . فتد و امر مبارزه سوسياليستی و انقلابی را فراموش کندايرفرميسم ب
. اين حرکت مورد سئوال قرار ميگيرد و بدان انتقاد ميشودهيچ ندارد و از نبود تشکل ساده طبقاتی خود رنج ميبرد چرا 

يد بدين کسان گفت که اشکال بر سر اين نيست که کارگران تشکل ميخواهند، بلکه اشکال بر سر اينستکه اين که با
اين سازماندهی اولاً ميبايستی توسط خود کارگران صورت گيرد و آنهم بعنوان امر درونی طبقه و نه از بيرون و بعد هم 

شناسی آن در عين حال که از حاکميت و ارگانهای و خواست برسميت تشکل سازی بايد صورت گيرد و اعلام شود 
مربوطه خواسته شود بايد در مبارزه به دولت تحميل شود، در حاليکه اين کميته از ابتدا خواست حتی رفع موانع را از 

آيا جز اين . نقطه توافق اين چپ چپ تا راست راست بر سر چيستو بعد هم بايد سئوال نمود که . دولت خواسته است
 که اين دو جناح بظاهرمتخالف بر سر تشکل سازمانده مبارزات وجودی و روزمره کارگران به توافق رسيده اند و است

عموماً در بحث هائی که بعد از شکل گيری کميته صورت گرفته است بر اين تأکيد . فقط ميماند بدست گرفتن رهبری آن
 و به ديدگاه روشن جناح سنديکاليست سئوال کرد که اولاً با توجه که بايد ،ميشود که آنها نوع اين تشکل را تعيين نميکنند

عموماً چيزی که در بين کارگران تابحال تبليغ شده است و در مقابل خانه کارگر و شوراهای اسلامی قرار داده ميشود، 
برپائی آين تشکيلات وقتی ما برپائی و رفع موانع ضمن آنکه . مگر چيزی جز سنديکا مورد نظر اين کميته ميتواند باشد

را از وزارت کار و سازمان جهانی کار ميخواهيم مگر ميتواند اين تشکيلات چيزی سوای نوعی باشد که مورد تائيد اين 
خود برپائی اين تشکل و علاوه برآن تصرف آن از طرف هر جناحی مسئله مهم ديگری است که ميتواند . استارگان ها 

از اعضای کميته که خود را مدافع استقلال  يکیيکی از اينگونه بحث ها در . جناح گرددمورد مناقشه شديد دو و يا چند 
بدين اشاره نمود که وحشت از اين وجود دارد که اين کميته دچار اين تشکل کارگری از سازمانها و احزاب ميدانست، 

يله تشکلی از بالای سر کارگران انحراف شود که عجولانه خود را بعنوان تشکل سرتاسری طبقه اعلام کند و بدين وس
 بعنوان اينکه مخالف دخالت سازمانها دوستجا بگويم که ادعای اين نمن همي. بوجود آيد که بخواهد بجای طبقه عمل کند



و احزاب در شکلگيری تشکل کارگری است و استقلال آنرا در رابطه با اين امر نيز ميبيند نادرست و يا حداقل بدليل گير 
ی غتشاش فکری اين دوست است، زيرا نميتوان خود در چنين کميته ای شرکت کرد و در عين حال ادعاتئوريک و ا

، در عين حال نيز باين دوست گرامی ميگويم که نگرانی اش کاملاً بجاست و حتماً چنين چنين تبيينی از استقلال داشت
اکنون اين زمين بازی را در حيطه ، ود در جامعهمسائل ديگری بوده اند برای طرح خ که قبلاً بدنبال کسانی. خواهد شد

د خود را ند تا بتوانن هم کنار بياي ادعا های بسيار حتی حاضرند با رفرميستها و با وجوداندمبارزه وجودی طبقه يافته 
 پائیحداقل تعين برمطمئن باشيد که  .ند و امثال کسانی چون شما چنين زمينه ای را برايشان ايجاد نموده ايدنمطرح ک

   .دارد اگر آنها قادر نشوند چنين طرحی را پياده کنندوجود چنين تشکلی از بالای سر کارگران 
ئی مبنی بر ايجاد اتحاديه سراسری بوده ايم و از اين نظر اين مطلب جديدی نخواهد بود و اما قبلاً شاهد چنين ادعاه

 گران تبليغ ميشود و علاوه بر ناآگاه است که در بين کارمطمئناً هراسان نخواهيم شد، ولی اينجا بحث بر سر نظرگاههائی
 اين توهم را ميخواهد ايجاد کند که ميتوان از طريق حاکميت به تشکل رسيد و نه از طريق جلوه دادن طبقه کارگر ايران

ر ناآگاه جلوه دادن شايد در اينجا به من ايراد گرفته شود که چرا چنين نسبتی به اين کميته، مبنی ب. قدرت و آگاهی طبقاتی
به مصاحبه يکی از اعضای اين کميته رجوع کنيد تا ببينيد که چگونه اطلاعات از نوع ژورناليستی را که . طبقه، ميدهم

اطلاع از اينکه سازمان جهانی کار (ميتوانند کارگران نداشته باشند و شايد اصلاً هم لزومی بداشتن آن نداشته باشند 
اب آگاهی طبقاتی کارگران ايران گذاشته ميشود و ادعا ميشود که کارگران ايران در سطح ، بحس)چگونه جريانی است
من در بالا مختصراً توضيح دادم که طبقه کارگر برای شروع و ادامه مبارزه وجودی اش به . پائينی از آگاهی هستند

اين . درونی به چنين آگاهی ای ميرسند و بشکل توليدآگاهی از بيرون احتياج ندارد، کارگران برمبنای رابطه اشان با 
اطلاع از وضع سازمان جهانی کار نميشود، مطمئن باشيد که در پروسه کوتاهی آنجا  کارگران اگر شامل آگاهی درخودِ

مشکل . که اين چنين ارگانهائی را در کنار سرمايه داران ديدند، همچنانکه الان ميبينند، بدين شناخت پی خواهند برد
.  چرا کميته پيگيری که همگی ادعای آگاهی بسيار بالائی هم دارند به چنين شناختی تاکنون نرسيده انداينجاست که

های  و هم شورا درحاليکه آنها از سازمان جهانی کار درخواست رسيدگی و کمک ميکنند، اين ارگان هم خانه کارگر
  . را برسميت ميشناسد و با آنها قرارداد امضاء ميکنداسلامی کار

ئی هيچگاه نه در خدمت ا اعضائی از اين کميته گفت که دوستان عزيز اينچنين ارگانهر اينجا شايد بتوان به برخی ازد
از روز اول شکلگيری آنها اين ارگانها برای تنظيم روابط کار و . کارگران بوده اند و نه قرار بوده است که باشند

. شکلگيری آن هم هيچ برداشت ديگری جز اين را بما نميدهدسرمايه در خدمت سرمايه شکل گرفته اند و تاريخچه 
اگر . حرکات و عملکردهای اين ارگان کاملاً سياسی و در چارچوب سياست های کشورهای بزرگ سرمايه داری است

گاهی اعتراضی صورت ميگيرد، اين فقط در جهت فشار به رژيم ايران برای گرفتن امتيازات بيشتر برای کشورهای 
جنبش کارگری ايران در وضعيت نه دفاعی، بلکه در شايد در موقعيت خاصی آنجا که . ت و نه چيز ديگربزرگ اس

وضعيت حمله است و ميتواند قدرتمند عمل کند، آنهم از جنبه تبليغی و در سطح بين المللی و بصورت رسمی بتوان به 
د، ولی نه اکنون که اينکار جنبه درخواست و چنين ارگانهائی، همچنانکه وزارت کار رژيم نامه نوشت و اعتراض نمو

البته از جانب سنديکاليستها اينچنين . ی که رسوای کوی و برزن استيدا ميکند، آنهم از چنين ارگانطلب کمک پ
  .  باشند و روی سخن من با اينگونه کسان نيستمرجع ارگانهائی رسميت دارند و ميتوانند

 که شما وظيفه خود قرار داده ايد که برای کارگران اتحاديه و يا هر تشکل ديگریدوستان گرامی اين اساساً اشتباه است 
ر اين جهت صرف اً اشتباه است که نيروی خود را داين اساس. کل رفع مانع کنيدبسازيد و يا در جهت تشکيل اين تش
اين . اليستی کارگران استحيطه آگاهان به منافع طبقاتی کارگران، سازماندهی سوسي. کنيد، چون اين حيطه شما نيست

که ما را  ه شوداصولاً برخوردی سوسيال دمکراتيک به مطلب است که مبارزه وجودی کارگران آنچنان بزرگ جلوه داد
ه و ودنمن بعنوان مرحله ای از مبارزه برخورد برخی از اطلاعات بعنوان آگاهی بدان، به آبدين قانع سازد که با انتقال 

  .آنرا لولا قرار دهيم
اينجا اين سئوال پيش ميآيد که اينهمه حرکتی برای مسائل روزمره الزاماً سازماندهی، در هر حدی را لازم دارد،  هر

 است، آيا شما که حتماً از نزديک ای که تاکنون بعد ازسالهای قيام صورت گرفته است، آيا بدون سازماندهی بودهمبارزه 
ستيد، فکر ميکنيد که اين مبارزات بدون هرگونه سازماندهی انجام شده است هم در جريان اينگونه مبارزات بوده ايد و ه

 بعنوان نمونه به کميته های کارگری تشکيل شده در ايران خودرو و کارخانجات .ا بساکن و ناگهانی انجام شده استو ابتد
که )اعلام بيرونی نديده اندوشايد در تعداد بيشتری واحدهای توليدی که بنابر شرايط خاصی لزومی به (توليدی تهران

من نميدانم که اين تشکلات چقدر وسيع است و چگونه تفکری بر آنها حاکم . مدتی است ابراز وجود کرده اند نگاه کنيم
است، فقط اين را ميدانم که آنها از جانب کارگران اين واحد های توليدی تشکيل شده اند و به مسائل کارگری در محيط 

چنين کارگران را تشويق به ايجاد  نميتوان اآي. ن امر از اطلاعيه هائی که بيرون داده اند مستفاد ميشوداي. کار ميپردازند
آنها را دعوت به شرکت و گسترش اينگونه  نمود و با فراخوان دادن به همه کارگران تشکلاتی را در واحدهای ديگر

ون گرائی و نه ايجاد توهم در بين کارگران که ميتوان و دراينصورت نه درگيرفرقه گرائی شده ايم و نه قان. تشکلات کرد
رفقای تشکيل و همين اينجا اين سئوال را ميتوان از . بايد از کانال دولت گذر نمود تا بتوانيم تشکل کارگری ايجاد نمائيم

  . نيافته استدهنده اين کميته ها نمود که چرا بدنبال اين گسترش نبوده اند و يا اگر بوده اند چرا نمود بيرونی



ولی اينگونه تشکلات حتی اگر از جانب خود کارگران هم شکل گيرد، بهرحال حداکثردرچارچوب نظام حرکت خواهد 
ميتوان بدينگونه تشکلات بدون درهم آميزی دانش مبارزه طبقاتی با آن و ترکيب ديگر ابعاد مبارزه ننمود و در نهايت 
يش اين مبارزه و تشکلات سازمانده آن با توجه به شرکت وسيع اقشار طبقه در زيرا گنجا تماد نمود،، اعآگاهانه طبقاتی

بدون سازماندهی سوسياليستی طبقه و پيشبرد نظام نخواهد بود و در نتيجه آن چيزی فراتر از يورش به جنبه هائی از 
 مشی تثبيت شده ای تيديل ، اين مبارزه را به خطوجودی طبقهجانبه بر مبارزه  هماهنگ کليه ابعاد مبارزه، تکيه يک

  . ميکند که مبارزه طبقاتی را در ماهيت سرمايه داری حفظ و مالاً خفه ميکند
شما بعضاً بر بی تشکلی طبقه تأکيد ميکنيد و اين تأکيد تا بدانجا کشيده شده است که بنظر ميرسد که ميخواهيد همه 

از رفرميسم و سنديکاليسم نهفته در نظرات و ديدگاه  مشکلات را از اين طريق حل کنيد و درست همينجاست که ميتوان
مبارزه ولی حتی اگر اين مطلب را هم ناديده بگيريم تأکيد يکجانبه بر اين امر شما را بدانجا ميبرد که . شما حرف زد

 اين طبقه يکی خواهيد گرفت و سنگی به پای شما خواهد شد که شما را در) خودبخودی(دمکراتيک را با مبارزه وجودی 
در اينکه طبقه کارگر ايران بی تشکل است و از اين بی تشکلی رنج ميبرد هيچ شکی نيست،  .تثبيت خواهد نمود) مرحله(

و اينکه اين مشکل بايستی حل شود و کارگران نه پراکنده و گاه بگاه بلکه متحد و يکپارچه مسائل خود را دنبال کنند باز 
مانی ميتواند بعنوان طبقه مطرح شود و عمل کند که تشکل طبقاتی خود را د ندارد، زيرا طبقه زهم هيچ شکی وجو

بوجود آورده باشد، ولی اينکه اين تشکل چگونه باشد و چگونه سازماندهی شود و چگونه عمل کند مسئله خود طبقه است 
 عمده جهتيشود که ت خواهد يافت و اينجا مطلب استقلال طبقاتی طبقه کارگر مطرح مسو حتماً بنابر ضرورت بدان د

آن بنظر من تقابلش با سرمايه خواهد بود، ولی اينکه اين تشکل بدست خود کارگران سازماندهی شود و نه از جانب گروه 
بعضاً بر اين تکيه ميکنند که چنين نظری ميخواهد کارگران را .  اهميت خاصی خواهد داشت،ها و افراد خارج از طبقه

پيوستن کارگران به جريانات چپ است و بدينوسيله ميخواهد کارگران را از تفکر لف اسياسی کند و بخصوص مخرغي
  . ، که بايستی از طرف من حداقل روشن شودچپ برحذر دارد

 باشند هيچ شکی وجود ندارد ميتوانند دارای نظرگاههای مختلفدر اينکه کارگران همچون ديگر طبقات و اقشار جامعه 
 از طبقه کارگردر مسائل کارگری،گرايشات و نظرگاههای جانبدارانه از دارا بودن يل و اينکه جريانات چپ حتماً بدل

اما اينجا بحث من بر سر اين . ، بازهم هيچ شکی نخواهد بودخواهند کردفعال جمله مبارزات روزمره کارگری دخالت 
 اين مبارزه را بايد ل سازی برایتشکنيست که چرا تفکر چپ ميخواهد در اين امر فعال باشد، بلکه بحث بر سر اينستکه 

هرچند که شايد استدلال شود که اين دخالت بمعنای نقض استقلال  .دايبعهده خود کارگران گذاشت و در آن دخالت ننم
تشکل کارگری نيست و اينگونه تشکلات ميتوانند مسائل و سياست های تشکيلاتی را خود و با استفاده از اهرمهای 

خود کارگران است، ثانياً بيشتر اين واگذاری امر  صرفاً امرولی اولاً برمبنای استدلالات قبلی اين . دتشکيلاتی تعيين نماين
استقلال به خود کارگران تعارف بنظر ميرسد و همه ميدانيم که اينگونه دخالت ها همچنانکه هم اکنون جريان دارد بکجا 

   .انات سياسی تبديل ميکندختم خواهد شد و چگونه اين گونه تشکلات را به زائده جري
بنابراين با توجه به اينکه مبارزات کارگری اولاً بهيچوجه اتميزه نيست و علاوه برآن بنا بر خصلت مبارزه جوئی 

و کارگران جهت ضد سرمايه دارد، ولی بدليل اينکه متأثر از شعوری کارگری است که قادر نيست به ضرورت برسد 
بايستی با شعوری پرولتری ادغام شود و از جنبه وجودی به بعدی از مبارزه آگاهانه طرح تغيير جامعه را پيش نهد، 

طبقاتی ارتقاء يابد، در غير اينصورت در ماهيت نظام درجا خواهد زد و همچنان کارگران را چون کارگر حفظ خواهد 
                                         .   نمود و به نظام سرمايه جنبه ای ابدی خواهد بخشيد

    


